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 درس اولترجمه 

 بخش اول  

  ) ارزش علم ( الْعِلْمُِ قيمَةُ 

 

مل  بِلا  العالِم   .١ رِ  عَم جم لشَّ ر   كَم سْن   .2                                               .بِلا ثممم ؤالِ  ح   .الْعِلِْ  نِصْف   السُّ

 سوال پرسیدن، نیمی از علم است.  خوب                                  .        درخت بدون میوه است.  عمل مانند بیعالم 

 

ة  . 3 لمماءِ  مجالمسم ة   الْع  لمب   .٤                                                  .عِبادم ة   الْعِلِْ  طم  .فمريِضم

 جستجوی علم، یک واجب دینی است.                                           هم نشینی با دانشمندان عبادت است. 

 

يان   الْعِلِْ  آ فمة   .5 ِّس ْ  .النِ

 آفت علم، فراموشی است. 

 

 بخش دوم 

 روشنایی سخن نورُالكلامُ:

  

تمانِ  .١ جْهولمتانِ  نِعْمم ة   مم حم ان   الصَّ الَْْمم يْنِ  .٢                                  وم ا الْوالِِم ا الله في رِض                           .رِضم

 ای خداوند در رضایت والدین است. رضناشناخته هستند؛ سلامتی و امنیت                               دو نعمت 

 

ب  . 3 رْءِ، آدَم يْ   الْمم بِهِ  مِنْ  خم هم هْر   .٤                                   ذم موْم   الَِّ انِ؛ ي مومم م  ي موْم   لم ي                                           .عملميْكم  وم

 روزگار دو روز است: روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو !                   ادب انسان از طلای او ) ثروت او ( بهتر است. 
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 بخش سوم 

  گنجِ گنج ها :الْك نوزُِ كَنْزُ 

يْ   ساعمة   تمفمك ر   .١ ةِ  مِنْ  خم بْعِيم  عِبادم نمة   س م ة   .2                        س م اقِلِ  عمداوم يْ   الْعم داقمةِ  مِنْ  خم اهِلِ  صم  الجْم

 عاقل بهتر از دوستیِ نادان است. دشمنیِ                   ر بهتر از هفتاد سال عبادت است. یک ساعت تفک

 

لْعِلْ  . 3 غمرِ  ام لنَّقْشِ  فِي الصَّ رِ  كَم جم ي  . 4.                             فِي الْحم ها الُْْمورِ  خم ط                    آَوْسم

 بهترین کارها، میانه ترین آنهاست.            علم در کودکی مانند حکاکی کردن روی سنگ است. 

 

هلْ   . 5 وْت   الجْم حْيماءِ  مم   .الَْْ

  نادانی ) باعث ( مرگ انسانهای زنده است.

 

 

 درس دومترجمه 

 بخش اول 

  زیبایی سخن :الْكَلامُِ جَواهِرُ 

 

لْ .1 زاء   هم انِ  جم حْسم
ِ
ان   الْْ حْسم

ِ
لَّْ الْْ

ِ
ؤمِن  . 2                     . ا مِ  قمليل   الْم  لِ  كمثيِ   الْكَلم مم  .الْعم

  مومن کم حرف و پرکار است.                                    آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ 

 

كوت  . 3 ِّسانِ  س  ة   الل لامم انِ  سم نسْم
ِ
بِِّ  .٤                         .الْْ مِ  ر  واب ه   كَلم كوت   جم  .السُّ

  چه بسا سخنی که جواب آن سکوت باشد.        زبان ) باعث ( سلامتی انسان است.            سکوت

 

قْت   .5 بِ  مِنم  الْوم هم   : وقت از طلاست. الذَّ
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 بخش دوم 

  گنج های حکمتها :ُالِْْكَمُِ ك نوزُ 

 

يمانِ، مِنم  النَّظافمة   .١ يمان وصاحِب ه   الْإ الْْإ نَّةِ  وم   .فِي الجْم

 هستند. پاکیزگی از ) نشانه های ( ایمان است و ایمان و صاحب آن در بهشت

 

ة  . 2 حْدم يْ   الْوم ليس السوء مِنْ  خم نَّ . 3               .جم
ِ
سْنم  ا هْدِ  ح  مانِ  مِنم  الْعم يم

ِ
   .الْْ

 قطعا خوش قولی از ) نشانه های ( ایمان است.                   تنهایی بهتر از همنشین بد است.

 

لم   .٤ جم انِ  مِنم  الْعم يْطم بَّ  .5      .                       الش َّ  .كَلم كَلحسام ر 

  باشد.) بّرنده ( چه بسا سخنی که مانند شمشیر                     عجله از ) طرف ( شیطان است.

 

 

 بخش سوم 

  گنج نصیحت :النَّصِيحَةُِ كَنْزُ 

ل   .١ َّ  النَّاسِ  آفَضْم ه م لِلن ي  .2                                              س.اآَنفْمع   .قمليل   فاعِل    وم  كمثيِ   الخْم

  بهترین مردم، سودرسانترین آنها ) نسبت ( به مردم است.                 خوبی زیاد است و انجام دهنده آن کم است.
 

نسان  . 3
ِ
بْد   الْْ انِ  عم حْسم

ِ
ملاء   .٤                                                 .الْْ نسان في  ب

ِ
 .لسانهالْْ

  گرفتاری انسان در زبانش است.                      انسان بنده ی نیکوکاری است.                                         

 

ة    .5 لامم يشِْ  سم اةِ  الْعم دارم   .فِي الْم 

  سلامت زندگی در مدارا کردن است.
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  بخش چهارم

 حکمت های سودمند :ُالنَّافِعَةُ  الِْْكَمُ 

 

ال  . 1 عَْم ِّيَّاتِ  الَْْ داراةِ  عملميْكم  .2                                          .بِِلنِ  .النَّاسِ  بِم 

  تو باید با مردم مدارا کنی.                   کارها به نیت ها است.                              ارزش

 

سْن  .3 ل قِ  ح  ينِ  نِصْف   الخْ  نَّة   .٤                                  .الِِِّ تم  الجْم ْ امِ  تَم هماتِ  آقَْدم مَّ  . الُْْ

  بهشت زیر پاهای مادران است.               خوش اخلاقی نیمی از دین است.                         

 

مد   .5 ِ  ي عم  اللََّ اعمةِ  مم مم   دست خدا با جماعت است.:  الجْم

 

 بخش پنجم 

  پندهای عددی :ُالْعَدَدِيَّةُ  الْمَواعِظُ 

 

، ثملاثمةِ  النظر في .1 يماءم ة آَش ْ  :عِبادم

  نگاه کردن به سه چیز عبادت است:

ر      فِ فِي  النَّظم صْحم ر   وم  الْم  جْهِ  النَّظم ينِ  فِي وم الِِم ر   وم  الْوم  .«فِي الْبمحْرِ  النَّظم

 نگاه کردن به قرآن، نگاه کردن به صورت پدر و مادر، نگاه کردن به دریا 

 

2. ، ة  معم لْفمقْر    :قمليل ها كمثيِ   آرَب ع   ام جم الْوم ة   وم داوم الْعم النَّار   وم  .وم

 چهار چیز، کم آن زیاد است: فقر، درد، دشمنی و  آتش ) جهنم ( 

 

ة   .٣ سم ْ نمة   آَش ياءم، خَم س م دْل   وم  الْعِلْ    :فِي النَّاسِ  حم السَّ  الْعم ة  خوم بْ   اوم الصَّ ياء   وم  وم  .الحْم

 ، عدالت، بخشندگی، صبر و پارسایی.پنج چیز در مردم نیکو است : علم
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 درس سومترجمه 

 حوارٌ بینَ وَلدَینِ: گفتگویی بین دو پسر 

 حمید               سمیر                                                 

 

هلْا   وم  آ هلا  _  باحم  سم يِْ  بِكُ  صم   .صباح النور_                                       .الخْم

                                                            صبح بخیر                                   خوش آمدید، صبح بخیر                                 

؟ كميْفم  وم  آ نا بِِمي   _                                                        كيف حال؟_   آَنتم

 من خوبم و تو چطوری ؟                         حالت چطور است؟                                                   

 

؛ مِنْ  آنَام _  ؟ آيَْنم  بِِمي  يران و مِنْ  آنَام مِنْ  _                                             آَنتم ؟ آَيْنم  اإ  آَنتم

  من از ایران هستم و تو اهل کجا هستی ؟                تو اهل کجا هستی ؟                                       من خوبم؛

 

اقِ  آ نا مِنم _  لْ  الْعِرم شهمد؟ مِنْ  آَنتم  هم  آ نا من مازندران :لْ _                                مم

 نه من از مازندران هستم.        من از عراق هستم، آیا تو از مشهد هستی ؟                             

 

؟ _                                                   .الْبمصرة و آ نا مِنم  _  ا اسْْ كم  مم

 اسم تو چیست ؟       من از بصره هستم.                                                                    

 

ي  _  ِ ؟ اسْي سْم كم ا اسْْ   .اسْي حميد _                                               و مم

  نام من حمید است.                                    چیست؟              اسم من سمیر است و نام تو

 

ت كم  آيَْنم _  ناكم  جالِسونم  ه ْ _                                              ؟ آسَْْم     .ه 

 آنها آنجا نشسته هستند؛                                       خانواده ات کجا هستند؟

ي تِلْم  آبَي وم ذلک  _                                                               ي و تِلْم  لِم ذ .آمُِِّ دم دْتي جم                                                                                                                               .جم

 درم و او مادرم است، او پدربزرگم و او مادربزرگم است..                                                                                    او پ
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؟ آيَنم  -  .نهاية هذا الشارعفي _                                                           ف ندق كُ 

  در انتهای این خیابان                  هتل شما کجاست؟                                                       

 

 .ثلاثة آ يام _                                                 كم يوما آ نتم في كربلاء؟ -

  روز 3                                              شما چند روز در کربلا می مانید؟          

 

نْ  - ؟ مم لِم  ا الْوم ذم  .هو آ خي _                                                         هم

 این پسر کیست؟                                                                              او برادرم است. 

 

؟ - ه  ا اسْْ  ه    _                                                                مم فمر   اسْْ  عم  .جم

  اسم او جعفر است.                    اسمش چیست؟                                                                 

 

لَم اللْقماءِ                                                            _ في آ مان الله_ 
ِ
عم  .ا ةِ  مم لامم  .السَّ

  به امید دیدار، به سلامت.                 خداحافظ.                                                                         

 

 

 الق رآ نيات

 بخوانید و ترجمه کنید

ة   ما هم  .١ يْدم تِ  س م مة               -              الْق رآ نِ؟ آ يام  .الْك رسي آ ي

 آیة الکرسی  _                                     سرور آیات قرآن چیست؟     

 

ة   آيَُّ  .2 دِ  بِِسِْ  سورم ات؟  آَحم ة                       -الْفِلِزَّ  « الحمديد »   سورم

  «الحدید : آهن » سوره  _             سوره به اسم یکی از فلزات است؟       کدام

 

؟ ما ه السورة التي بِِسِْ . 3 آةَ  ة   -                     امْرم ریَم »    سورم  « مم

  سوره ی مریم _کدام سوره به اسم یک خانم است؟                             
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 ترجمه درس چهارم 

 فی السوق: در بازار 
 

بْتِ  آيَْنم  - هم ؟ يام آُمَّ  ذم يد  ِ بْت   -                                      حمم هم وقِ  ذم لَم س 
ِ
فِ  ا  .النَّجم

 به بازار نجف رفتم.                  کجا رفتی ای مادر حمید؟                                   

 

لِ  - ميتِْ  هم يئا ؟ اشْتَم مْ  -                                         شم معم ميتْ   ن لابسِم  اِشْتَم ائِيَّة   مم  .نِسم

 بله، لباسهای زنانه خریدم.                     آیا چیزی خریدی؟                                         

 

بْتِ  - هم كِ؟ آ  ذم حْدم بْت   -                                          وم هم عم  لْ ذم ديقاتي مم  .صم

  نه، با دوستانم رفتم.            آیا به تنهایی رفتی ؟                                            

 

متْ  كميفم  - ن مة   كَم ة   قِيم حْيصم لابسِِ؛ رم ؟  آَمْ  الْمم ؛ لمكِنِ  مِثلم              -عمالِيمة  يران؛ لْ فمرقم ميتْ   اإ  .اِشْتَم

 مثل ایران بود، فرقی نداشت؛ ولی خریدم.       قیمت لباسها چگونه بود؟ ارزان یا گران؟                  

 

ميتِْ؟ - ا اشْتَم ميتْ   -                                             فملماذم َّةِ  اشْتَم  .لِلهْمدِي

 برای هدیه خریدم.                  پس چرا خریدی ؟                                           

 

ميتِْ؟ - ا اشْتَم ة   فس تانا وم  .-                                             ماذم باءم  .عم

 پیراهن زنانه و چادر                 چه چیزی خریدی ؟                                        

 

لابسِ   - يلم  مم ِ ِ  فِي آمَانِ  ! جَم كْرا   -                               .اللََّ عم  جزيلا   ش  ةِ  ؛ مم لامم  .السَّ

 بسیار متشکرم، به سلامت.           لباسهای زیبایی است! خداحافظ                             
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بْ  آيَْنم  - هم ؟ ابِيام  تم  ذم يد  ِ بْت   -                                      حمم هم وقِ  ذم لَم س 
ِ
فِ  ا  .النَّجم

 به بازار نجف رفتم.                      حمید؟                                    کجا رفتی ای پدر

 

لِ  - ميتْم  هم يئا ؟ اشْتَم مْ  -                                         شم معم ميتْ   ن لابسِم  اِشْتَم  .رجاليَّة   مم

 خریدم.مردانه بله، لباسهای                      آیا چیزی خریدی؟                                         

 

بْ  - هم كم  تم آ  ذم حْدم بْت   -                                          ؟ وم هم عم  لْ ذم  .امصدقائی  مم

  نه، با دوستانم رفتم.            آیا به تنهایی رفتی ؟                                            

 

متْ  كميفم  - ن مة   كَم ة   قِيم حْيصم لابسِِ؛ رم ؟  آَمْ  الْمم ؛ لمكِنِ  مِثلم              -عمالِيمة  يران؛ لْ فمرقم ميتْ   اإ  .اِشْتَم

 مثل ایران بود، فرقی نداشت؛ ولی خریدم.       ؟                  قیمت لباسها چگونه بود؟ ارزان یا گران

 

ميتْم  - ا اشْتَم ميتْ   -                                             ؟فملماذم َّةِ  اشْتَم  .لِلهْمدِي

 برای هدیه خریدم.                  پس چرا خریدی ؟                                           

 

ميتْم  - ا اشْتَم  قمميصا  و سِْوالْ  -                                             ؟ماذم

  مردانه و شلوارپیراهن                 چه چیزی خریدی ؟                                        

 

لابسِ   - يلم  مم ِ ِ  فِي آمَانِ  ! جَم كْرا   -                               .اللََّ عم  جزيلا   ش  ةِ  ؛ مم لامم  .السَّ

 بسیار متشکرم، به سلامت.           لباسهای زیبایی است! خداحافظ                             
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 الأربعینیات
َرأبَعِینَ  حوارات في مَسیرَةِ    گفتگوهایی در مسیر اربعین حسینی: الأحُسَیني الأأ

 : نزد پلیس الشرطی ندَعِ

 

؟ آيَنم  : الشرطي - واز كم  پلیس: گذرنامه ات کجاست؟                                                      جم

 

 زائر: این گذرنامه ام است.                                                          هذا جوازي : الزائر -

كم  : الشرطي -  ل عِندم   پلیس: آیا ویزا داری ؟                                            تأ شية ؟ هم

 زائر: بله، دارم.                                                        .عندي نعم،  : الزائر -

مقيتم  م يوما  ـك: الشرطي - نا فِي الْكاظِمِيَّة؟ ب   روز اینجا در کاظمین ماندی ؟پلیس: چند                                 ه 

  زائر: یک روز                                                       .واحدا   يوما    : الزائر --

ك  کمــ : الشرطي -- د    پلیس: چند نفر هستید؟                                                   م؟ـم عمدم

ن   :الزائر - ْ م  نَم   زائر هستیم. 12زائر: ما                                                   .زمائِرا   اثْناعمشرم
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 ترجمه درس پنجم 

هَبِیَّةُ  الأجُمَلاتُ   : جملات طلایی الذَّ

 

سِْ   لمعِبم  عم  يام ةِ  آَصْدِقمائِهِ  مم سم درم  در مدرسه بازی کرد.یاسر همراه دوستانش                             .فِي الْمم

عم  جم سِْ   رم لَم الْبميْتِ  يام
ِ
معْدم  ا هرِْ  ب  یاسر بعدازظهر به خانه برگشت.                                               .الظُّ

قم  هوم  رم بم  طم نِْْلِ  بِم  او درِ منزل را زد.                                                              .الْمم

تْ  عم ِ ه   سْم وْتم  آمُُّ َّ  الْبمابِ  صم بمتْ  ث  هم تِ  وم  ذم متْه   الْبمابم  فمتمحم ألَ سم                                                                                                                  مادرش صدای در را شنید، سپس رفت و در را باز کرد    :وم

 از او پرسید:  و 

 

م    مادر: حالت چطور است؟                                                 كميف حال؟ :الُْْ

لِم    پسر : من خوبم.                                                                         .آنَام بِِمي   : الْوم

 مادر : تکالیفت چیست؟                                               ما واجباتك ؟ :الْ م

ذِهِ  حِفْظ  :ياسْ  لاتِ  هم مم بِيَّةِ  الجْ  هم  یاسر: حفظ کردن این جملات طلایی.                             .الذَّ

 

م  لم ذا مم م  اإ لم ؛ هم راذِل   هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند، انسانهای شایسته هلاک می  شوند.                        .الَْْفاضِل   الَْْ

نْ  عم  مم رم دم  زم صم ؛ حم وانم د  سْْانم  الْع   هرکس دشمنی بکارد، زیان درو می کند.                        ، الْخ 

مة  تَّ ال   تجربه بالاتر از علم است. .                                   لالعِ  فموْقم  جْرِب

يْ   ه مْ  النَّاسِ، خم  رسانترین آنها به مردم است.  بهترینِ مردم، سود                           .لِلنَّاسِ  آَنفْمع 

، سْلِ  نْ  الْم  لِم  مم مدِهِ  لِسانِهِ  مِنْ  النَّاس   سم ي   مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش در امان باشند.             وم

، لسان   ِ قمصِرِّ  زبان مقصر کوتاه است.                               .قمصي الْم 
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 الأربعینیات

 
َرأبَعِینَ  حوارات في مَسیرَةِ   : گفتگوهایی در مسیر اربعین حسینیالأحُسَیني الأأ

 : راه کربلا کربلاء  طریقُ

 

 زائر عراقی: خوش آمدید.                                        .بكُ و سهلا   آ هلا   -الْعِراقي  الزائرِ  

 

ائرِ   يراني الزَّ كرا   - :الْْإ كم    .جزيلا   ش   زائر ایرانی : بسیار متشکرم، خداقوت!                           ! الله   ساعمدم

 

ريِق   آيَُّ  ب   طم ملاء؟ آَقْرم لَ كمرب
ِ
 کدام مسیر به کربلا نزدیکتر است؟                                           ا

 

ائرِ   لِم  - :الْعِراقيُّ  الزَّ ريِق   ذم ب   الطَّ  است.زائر عراقی: آن مسیر نزدیکتر                         .آَقْرم

  

ائرِ   يراني الزَّ د   - :الْْإ ل يوجم وكِب   هم نا؟ قمريِب   مم  زائر ایرانی: آیا موکبی نزدیک اینجا پیدا می شود؟                 مِن ه 

 

ائرِ   م، -الْعِراقي  الزَّ معم د   ن ناكم  .يوجم وكِب   ه    زائر عراقی: بله پیدا می شود، آنجا یک موکب است.                          .مم

 

 

 

 

 

 

 

 



 alarabi_alamdar@                                                                           علمدار           آموزش عربی

 ترجمه درس ششم

 فی الحدود، للحضور فی مسیرة الاربعین الحسینی

 در مرز، برای حضور در مسیر اربعین حسینی                               

ةُ    محسن                                                                :الأجَدَّ

لام   .آ لو  لام   عملميْكِ                                                  يا عمزيزي  عملميْكم  السَّ نْ  .السَّ  آَنتِ؟ مم

 سلام ،  تو چه کسی هستی ؟                              الو، سلام عزیزم.                                                          

فْتم  كميْفم  ا عمرم ؟ مم تمكم دَّ فْت                                                       !جم ا عمرم ف وا مم وتمكِ  عم  حالِ؟ كميفم  .صم

  چگونه مادربزرگت را نشناختی؟                                              ببخشید، صدایت را نشناختم، حالت چطور است ؟

 

؟  كميْفم  وم  آنَام بِِمي   يْ                                                          حال كُ  نا بِِم ْ  كُ 

 خوب هستیم.  همگی                                                من خوبم، شما چطورید؟                              

؟ آَنتم    آيَْنم  لَ مدينةِ                                                                    الْْ نم لْنا اإ صم دودِ  وم  .مِهْران فِي الحْ 

  به شهر مهران در مرز رسیده ایم.                          شما الان کجا هستید؟                                                       

؟ وم  الْوالِِ   آيَْنم  ة  الِِم الِسانِ                                                              الْوم ما جم ِّ  ه    .عملَم الْك رْسِيِ

  آنها روی صندلی نشسته هستند.                      پدر و مادر کجا هستند؟                                                      

لْ  ؟ه   هم مْ                                                                     ما بِِميْ  معم مْد   ن  .لله املحْم

  بله، خدا را شکر.                            آیا آنها خوب هستند؟                                                          

و   كميفم  ؟ الجْم ناكم و بِرد قليلا                                                                    ه   الجْم

 .هوا کمی سرد است                        هوا آنجا چگونه است؟                                                             

  يا عزيزي؟ ماذا لمبِسْتم  

                                                            چه چیزی پوشیده ای عزیزم؟

تْ  وم  آَب وكم  ماذا لمبِسم  ؟ لمبِسم كم لابسِم                                                    آُمُّ نما مم بمة   لمبِس ْ ناس ِ  .م 

 لباسهای مناسب پوشیده ایم.                   پدرت و مادرت چه چیزی پوشیده اند؟                                        

كُ    فِظم عم  اللََّ   حم ة مم مم لام كْرا                                                             السَّ لَ اللقاء .جزيلا   ش   .اإ

 بسیار متشکرم، به امید دیدار.                                    خدا شما را حفظ کند، به سلامت.                               
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 القرآنیات

 

ل   - .١ ن آوََّ ِّ  مم مبِ  ِلم  ن رْكمزِ  عَم ةِ  فِي مم كومم    اولین پیامبری که در مرکز حکومت کار کرد چه کسی بود؟                     ؟الحْ 

 

ف   - نا ي وس  يِِّد   . حضرت یوسف علیه السلامسرورمان                            عليه السلام. س م

 

ة   .٢ َّتِي بِِسِْ  ـ ما ه السورم ؟ ال   کدام سوره به اسم یک میوه است؟                    فماكِهمة 

 

 « التین: انجیر » سوره                                      « التِّي » سورة  - 

 

مبِِ  لمقمب   -3 بيح  »  آيَ ن ِ  ذم   است؟« ذبیح الله » لقب کدام پیامبر                                  ؟ «  اللََّ

 

مبُِّ  - سماعيل  ن  پیامبر خدا حضرت اسماعیل علیه السلام.                          عليه السلام.الله اإ
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 درس هفتم ترجمه 

 

رَةُ  ُسأ   : خانواده موفق النَّاجِحَةُ  الأأ

يْد   ت ه  فملاح و  زارِعيِّ  الس َّ وْجم ة   زم ما ساكِنانِ  فملاحم عم  ه  مة   مم  .آوَلْدِهِما في قمرْي

 آقای زارعی و همسرش کشاورز هستند؛ آن دو همراه فرزندانشان در یک روستا ساکن هستند. 

يْنِ  مِنم  آَكْبم   عارِف    وم يَّة   وم  الَْْخم ة   ه ْ  الُْْخْتميِْ  مِنم  آَكْبم   سْ  ة   آَسْْم جِحم   .نام

  دو برادر و سمیه از دو خواهر بزرگتر است.عارف از 

مظِيف   يْت ه مْ بـم  مْل وء   وم  ن تانه  م مم ت قالِ  بِأشَْْارِ  ب س ْ انِ  وم  الْعِنمبِ  وم  البْ  مم  التَّفَّاح وم  الرُّ

 خانه ی آنها تمیز و باغشان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است. 

 

 

لادِ  وَ  الأوَالِدِ  بَ یأنَ  حوارٌ  َوأ  الأأ

 گفتگویی بین پدر و پسران 

 

بْتم  آيَْنم  :الوالِِ  هم ؟ ذم ميْتِ  :  عارف                            يا عارِف  لَ ب دِِّ  اإ ةِ  وم  الجْم دَّ عم  الجْم  صادق و حامد مم

 عارف: به خانه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد              پدر: کجا رفتی ای عارف؟                             

 

عْت ما يا صادِق   كميْفم  : الْوالِِ  جم وانِ              ؟ يا حامِد   وم  رم ةِ  : الَْْخم يَّارم  .بِِلس َّ

 برادران ) دو برادر ( : با ماشین.        پدر: چگونه برگشتید ای صادق و حامد ؟           

 

ْ  :الوالِ بْتم  هم ؟ لِماذا ذم ما الَْْوْلْد  ة                          آيَُُّّ خْوم ةِ  : الْْإ اعمدم سم دْنا لِم   .جم

 برادران: برای کمک به پدربزرگمان               پدر: چرا رفتید ای پسران؟                          
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 الأبَناتِ  وَ  الأوَالِدَةِ  حوار بَ یأنَ 

  گفتگویی بین مادر و دختران

 

بْتِ  آَيْنم  :الوالِة هم ؟ ذم يْة  م  مادر: کجا رفتی ای سمیه ؟                               يا سْ 

 

لَ  :سْية ميْتِ اإ دَّ  ب ةِ  وم  الجْم دَّ عم  الجْم يْماءم  مم  سگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرجسمیه: به خانه پدربزر       .نمرْجِسم  وم  ش م

 

ة يْماء   كميْفم  :الْوالِِم عْت ما يا ش م جم ؟ وم  رم  س ؟ ادر: چگونه برگشتید ای شیما و نرجم               يا نمرْجِس 

 

  خوهران ) دو خواهر ( : با ماشین.                                        .بِلس يارة :الُْخْتان

 

َّ  :الوالِة بْت  هم ؟ لماذا ذم  مادر: چرا رفتید ای دختران ؟                          آيَتْ هما الْبمنات 

 

ةِ  :الْ خوات اعمدم سم تنِا لِم  دَّ  بزرگمان خواهران: برای کمک به مادر                               .جم
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 ترجمه درس هشتم 

 

  زیبایی درون : الأباطِنِ  زینَةُ 

 

متْ  ر   كَن ْ مكمة   كبي   في بَم ة   سْم ها  قمبِيحم كمة  » اسْْ  مم َّ  السَّ ريِ جم متِ  وم  « ة الْحم ن ا كَم سْْم  منها.  ائفِمات  خ ک  الَْْ

 در یک دریای بزرگ، ماهی زشتی بود که اسمش سنگ ماهی بود. و ماهی ها از او می ترسیدند. 

بمتْ هیم  هم مكمتميِ  ذم لَ سْم
ِ
كمتمانِ ؛ ا مم متا السَّ ب رم متْ  .خافمتا و هم حيدة   ه كَن  .دائِما   وم

 او پیش دو ماهی رفت؛ آن دو ماهی ترسیدند و فرار کردند. او همیشه تنها بود. 

موم  فِي  مِ، مِنم  ي ياَّ ة   الَْْ سم ْ يِّادِينم  مِنم  خَم بمكمة   الصَّ فوا ش م ة   جاؤوا فمقمذم   .فِي الْبمحْرِ  كمبِيم

  پنج صیاد آمدند و تور بزرگی را در دریا انداختند.در روزی از روزها 

اك   قمعْنم  الَْْسْْم بمكمةِ  وم د   ما جاءم  .فِي الش َّ ةِ  آَحم اعمدم سم كمة  . للِمْ  مم َّة   السَّ ريِ جم تْ  الحْم عم ِ اتم  سْم  .الْ سماك آَصْوم

 ماهی ها در آن تور افتادند. کسی برای کمک نیامد، سنگ ماهی صدای ماهی ها را شنید. 

تْ  رم بمكمةِ  فمنمظم لَم الش َّ
ِ
متْ  ا زِن بمتْ  وم  فمحم هم اةِ  ذم اكِ  لِنمجم تْ  .الَْْسْْم عم بمكمةم  قمطم يَّادِينم  ش م عِمة   الصَّ   بسِْ 

 سپس به تور نگاه کرد و ناراحت شد و برای نجات ماهی ها رفت. تور شکارچیان را با سرعت قطع کرد. 

اك   . جْنم  الَْْسْْم رم بْنم  وم  خم رم يعا   هم ِ تِ  جَم قمعم كمة   فموم مم َّة   السَّ ريِ جم بمكمةِ  الحْم ونم  وم  فِي الش َّ يماد  ذوها الصَّ   .آَخم

 پس سنگ ماهی در تور افتاد و صیادها او را گرفتند. ماهی ها خارج شدند و همگی فرار کردند، س
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متِ  ا كَن سْْم ؛ لَِْنَّ  ک  الَْْ زينات  كمةم  حم مم َّةم  السَّ ري جم تْ  الحْم قمعم بمكمةِ  وم اتِِِنَّ  فِي الش َّ   .لِنمجم

  ماهی ها ناراحت بودند؛ زیرا سنگ ماهی برای نجات آنها در تور افتاده بود.

رْنم  ک  الْ سما مظم فينةِ  ن لَ سم يَّادِينم  اإ كمةم  ه ْ  .الصَّ مم وا السَّ ذ  اءِ؛ آَخم فوها فِي الْمم َّه م قمذم لمكِن  وم

 ماهی ها به کشتی صیادان نگاه کردند. آنها ماهی را گرفتند ولی او را در آب انداختند.

متْ   ن ما كَم نهَّ ة   لَِْ ا فمخافوا مِنهْما قمبِيحم رْنم  لِنمجاتِِا وم  فمرحِْنم  ک  الَْْسْما . جِد  مظم امِ  ن ميْهما بِِبتِْسم ل
ِ
الم  آنََّ  عملِمْنم  وم  ا م ل   الْباطِنِ  جَم  مِنْ  آفَضْم

الِ  م اهِرِ  جَم  .الظَّ

                    زیرا او بسیار زشت بود و از او ترسیدند. ماهی ها بخاطر نجات او خوشحال شدند و با خنده به او نگاه کردند

 و دانستند که زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است. 

 

ام   قالم  مم
ِ
يْ   الباطِنِ  ينة  ز » : عملَم  الْْ  «. الظاهر زِينمةِ  مِنْ  خم

 فرمودند: زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است.  امام علی ) ع (  
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 ترجمه درس نهم 

لَاصُ  خأ   : اخلاص در کار فِي الأعَمَلِ  الْأِ

َّار   كَنم  ِ  صاحِب   وم  نَم صنمع دِيقميِ  مم موم   صم مِ، مِنم  في ي ار   قمالم  الَْْياَّ ِ  لِصاحِبِ  النَّجم صْنمع لَ التَّقاع دِ   :الْمم   آ نا بَاجة اإ

 نجار و صاحب کارگاه دوست بودند. در روزی از روزها نجار به صاحب کارگاه گفت: من نیازمند بازنشستگی هستم. 

صنم  صاحِب   آَجابم   َّكم  : ِعالْمم لمكِن اهِر   وم ملِم  مم ن   وم  فِي عَم ليكم  نَم  يا صديقي بَاجة اإ

 صاحب کارگاه جواب داد: ولی تو در کارت ماهر هستی و ما به تو نیاز داریم ای دوست من. 

ار    آ ى صاحِب   ما قمبِلم  النَّجم ا رم ِ  لممِّ صْنمع ه   الْمم ارم صْْم
ِ
ه   قمبِلم  ا لمبم  وم  تمقاع دم نْعم  مِنْه   طم ميت   ص  بِي  ب ش م ملِِ  كم خِرِ  تمقاع دِهِ  قمبْلم  خم فِي  عَم

 ِ صْنمع  الْمم

نجار قبول نکرد و هنگامیکه صاحب کارگاه اصرار او را دید، بازنشستگی اش را قبول کرد و از او خواست قبل از 

  بازنشستگی اش به عنوان آخرین کارش در کارگاه، یک خانه چوبی بسازد.

بم   هم ار   ذم وقِ  النَّجم لَم السَّ
ِ
سائلِِ  لِشِراءِ  ا ِ  الْوم نْع ِّ  الْبميتِ  لِص  بِِ ش م دِيدِ  الخْم  . الْجم

 نجار برای خریدن وسایل برای ساخت خانه چوبی جدید به بازار رفت. 

وم   سائلِم  ه  مى وم خيصة   اشْتَم بمة   غميْم  وم  رم ناس ِ آَ  وم  م  مدم َّه   ب لِ؛ لكِن مم متْ  ما كَنم  بِِلْعم ا و ما كَن جدم اب   م  مة   الْبميْتِ  آخَْشم وب رْع   .مم

 او وسایلی ارزان و نامناسب خرید و شروع به کار کرد؛ ولی او کوشا نبود و چوبهای خانه مناسب نبودند. 
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معْدم  يْنِ  ب هرْم بم  شم هم احِبِ  عِنْدم  ذم ِ  صم صْنمع ملي هذا آ خِر  : لم   قالم  وم  الْمم  .عَم

 بعد از دوماه نزد صاحب کارگاه رفت و به او گفت: این آخرین کار من است. 

ِ  صاحِب   جاءم  صْنمع اه   وم  الْمم  :لم   قمالم  وم  ذهبيِّا   مِفْتماحا   آعَْطم

  صاحب کارگاه آمد و یک کلید طلایی به او داد و گفت :

ميتِكم  هذا مِفْتماح   ا الْبميْت   .ب ذم َّة   هم دِي م  هم َّكم  .  لم ن ِلتْم  لَِْ ات   عَم نموم ة   عِنْدِي س م  .كمثيِم

  این کلید خانه تو است. این خانه هدیه ای برای تو است. زیرا تو سالهای زیادی پیش من کارکرده ای.

مدِمم  ار   ن ملِِ  مِنْ  النَّجم مفْسِه قمالم  وم  عَم نمعْت   :فِي ن ا الْبميْتم  ياليتني صم ذم يْدا   هم   جم

  ن شد و با خودش گفت: ای کاش این خانه را به خوبی می ساختم!نجار از کارش پشیما

 

ول   قالم  س  حِمم  : اللهِ  رم آَ  الله   رم ِلم  امْرم ملا   عَم مقمنمه   عَم  فمأتَ

  پیامبر خدا صلی الله فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که کاری انجام دهد و آنرا محکم کاری کند.

 

 

 



 alarabi_alamdar@                                                                           علمدار           آموزش عربی

 ترجمه درس دهم

یَاَمُ  لَوان وَ  الأفُصولُ  وَ  الأأ   : روزها و فصلها و سالهاالأأ

 

س   رِِّ دم م   : الْم  ا آَياَّ بوع؟ مم  معلم: روزهای هفته کدامند؟               الَْْس ْ

الِب   موْم   :الطَّ بْتِ  ي دِ  ، السَّ ثْنميِْ  ،الَْْحم
ِ
َّلاثاءِ، ،الْْ مِيسِ  الَْْربعاء، الث ةِ ، الخْم عم م   .الْج 

  دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه.دانش آموز: روز شنبه، یکشنبه، 

س   رِِّ دم نمةِ؟ ما ف صول   وم  : الْم    معلم: فصلهای سال کدامند؟                                    الس َّ

الِب   بِيع   :الطَّ يف   الرَّ الصَّ ريِف   وم  وم تاء وم  الخْم  دانش آموز: بهار، تابستان، پاییز و زمستان                      .الش َّ

س   رِِّ دم ن   : الْم  ْ موْم   فِي آيَِِّ  نَم ؟ وم  ي   معلم: ما  در کدام روز و فصل هستیم؟                               فمضْل 

الِب   موم   الْيموم   :الطَّ اءِ  ي رْبِعم الْفمصْل   الَْْ بيع ل  صفم  وم  آموز: امروز چهارشنبه و فصل بهار است.دانش                    .الرَّ

س   رِِّ دم وَّ  كميفم  : الْم  ِّ  الجْم ِ  معلم: هوا در هر فصل چگونه است؟                                فمصْلِ؟ فِي ك 

الِب   وْ  : الطَّ ِ  الجْم بِيع عتمدِل   فِي الرَّ الِ  ل  صوهو فم  .م  مم يماةِ  وم  الجْم ةِ  الحْم دِيدم  .الْجم

 دانش آموز: هوا در بهار معتدل است. و آن فصل زیبایی و زندگی جدید است. 

يف حار   الصَّ ي الْفمواكِهِ  ل  صفم  وم  وم ِ  تابستان گرم و فصل میوه های خوشمزه است.                       .ةِ ذاللََّّ



 alarabi_alamdar@                                                                           علمدار           آموزش عربی

 

رِيف   وم  قوط آ وراقِ  ل  صفم  وم  لْ بِرِد   وم  لْ حار   الخْم شْْمارِ  س  تماء   وم  الَْْ  .بِرِد   الش َّ

 پاییز نه گرم و نه سرد است و فصل افتادن برگهای درختان است و زمستان سرد است.  

 

س   رِِّ دم لْوان   : الْم  ا الَْْ   معلم: رنگها کدامند؟                                                               ؟ مم

الِب   د   :الطَّ بيْمض   الَْْسْوم الَْْ ر   وم  وم ق   الَْْخْضم   وم  الَْْحْمم الَْْزْرم  .الَْْصْفمر   وم  وم

 دانش آموز: سیاه، سفید، قرمز، سبز، آبی و زرد.

س   رِِّ دم ا الْمِثمال   : الْم  لْوانِ؟ لهِمذِهِ  مم  معلم: مثال برای این رنگها چیست؟                              الَْْ

الِب   اب   : الطَّ د   الْغ رم حاب  ال  وم  آَسْوم ان   آَبيْمض   سَّ مم الرُّ ر   وم  آَحْممر   وم جم ق   الْبمحْر   وم  آخَْضم   الشَّ وز   وم  آَزْرم  .آَصْفمر   الْمم

  دانش آموز: کلاغ سیاه، ابر سفید، انار قرمز، درخت سبز، دریا آبی و موز زرد است. 

س   رِِّ دم ا آَلْوان   : الْم  َّةِ  عملمِ  مم مْه ورِي سْلاميَّةِ  الجْ 
ِ
يرانيَّةِ؟ الْْ   معلم: رنگهای پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟    الْْإ

الِب   بيْمض   الَْْخْضم    : الطَّ الَْْ   دانش آموز: سبز، سفید و قرمز                    .الَْْحْممر   وم  وم

انـایـپ  


